
 

 

 

 
 یآمل یجواد اللهتیآ دگاهیقرآن از د ریعلم اصول فقه در تفس گاهیجا

 ∗یحسن اخبار

 ∗∗سین بیاتمحمدح
 ∗∗∗زینب اخباری

   چکیده

مند کردن فهم و تفسیر قرآن و تبیین جایگاه و میزان کارایی هریک از علوم مؤثر امروزه روش

نماید. این نوشته در سدد تبیین جایگاه علم اسول فقه و در این فرآیند، یک حرورت می

است و برای این امر، حمن  «تسنیم»سنجی آن در فهم و تفسیر قرآن، با محوریت تفسیر حرورت

برده است. اسول فقه به های عینی تفسیری بهره تحلیلی از ارائه نمونهـاستفاده از شیوۀ توسیفی

ها و الله جوادی در تفسیر تسنیم بوده است. ایشان از یافتهنیاز تفسیر، مورد اهتمام آیتعنوان پیش

اند و از قواعد ی تفسیر استفاده کردهشده در علم اسول برای تبیین نکات نظراسول تدوین

اند. مبح  الفاظ این دانش موحوعۀ این دانش نیز در فهم آیات و انجام عمل تفسیر کمک گرفته

ها و قواعد تفسیری کارآمد آن به عنوان بیشترین کارایی را در این فرآیند دارد و لازم است مؤلفه

آموزش داده شود؛ از جملۀ این مباح ، بح   یک ابزار حروری با نگاهی نو، به تمام مخاطبان،

مشتق، معنای تخابقی و التزامی با محوریت انواع مفاهیم، عام و خا ، مخلق و مقید، استعمال 

 لفظ در اکثر از یک معنا و سیاق است.

 .الله جوادیاسول فقه، تفسیر قرآن، مبح  الفاظ، آیت: هاکلیدواژه

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

 (118a.hasan@gmail.com) .ییدانشگاه علامه طباطبا ثیارشد علوم قرآن و حد یکارشناس ∗

 .ییدانشگاه علامه طباطبا ثیوه علوم قرآن و حدار استاد ∗∗
 .ییدانشگاه علامه طباطبا ثیعلوم قرآن و حد یدکتر یدانشجو ∗∗∗

 .51/39/79تاریخ پذیرش:  43/30/79تاریخ دریافت: 
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 . مقدمه1

هـا اسـول فقـه اند که از جملۀ آننیاز تفسیر قرآن دانستهپیشمفسران علوم متعددی را 

است. بر این اساس، این مقاله در سدد است که جایگاه علم اسول فقه را در فرایند تفسـیر 

بررسی کند که در ایـن راه از  تسنیمالله جوادی و با محوریت تفسیر با تکیه بر دیدگاه آیت

سنجی حرورت»است. رسیدن به این مقصود از مسیر تحلیلی استفاده کرده ـشیوۀ توسیفی

کارگیری نحـوۀ بـه»، «بررسی حوزۀ اشتراک این دو علم»، «این علم در فرایند فهم و تفسیر

مشخ  کردن بیشترین »و « سازی کاربرد آن در این فرایندعینی»، «آن جهت فهم و تفسیر

ها و ۀ هـرروزه بـا برداشـتکنـد. مواجهـگذر می« حوزۀ کارایی اسول فقه در تفسیر قرآن

داران تدبلر، فهم و تفسـیر، های سخحی، متفاوت و بعضاً متناقض از قرآن کریم از داعیهفهم

کند. کتب متعدد روش و تاریخ تفسیر به کاربرد اصول را ایجاب می فرایندمندی این قاعده

، معرفت) معرفت الله آیت تفسیر و مفسرانها آن اند که از جملۀفقه در تفسیر قرآن پرداخته

به قلـم اسـتاد سـعیدی روشـن  تفسیری هایسی جریانشناآسیب( فصل اول 8/26: 8811

اللهـی نوشـته دکتـر فتح متدولوری علـوم قرآنـی( 1/46: 1073)محمد اسعدی و دیگران، 

( و... است که در کتـب خـود سـرفاً بـه تعریـف و توحـیح 059و  96: 1097اللهی، )فتح

اند. اثـر مسـتقلی کـه در ها در این باب پرداختهدکی از مشهورترین نمونهمختصر و بیان ان

توان به آن اشاره کرد، از آقای حسن سادقی است که نویسنده در آن بـا تکیـه این باب می

کارگیری علـم اسـول فقـه توسـط مفسـر را های عینی بـهبرخی از نمونه المیزانبر تفسیر 

(. اما این مقاله در ابتدا بـا مشـخ  کـردن حـوزۀ 64ـ07: 1073شود )سادقی، یادآور می

مظفر، پرکاربردترین ابواب را انتخاب کرده  اسول فقهاشتراک این دو علم، بر اساس کتاب 

های عینی سعی در بازشناخت جایگاه این علم است و حمن توحیح مخلب، با ارائۀ نمونه
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حوۀ استفاده از آن از طریـق و کاربردی کردن آن در فرایند فهم و تفسیر و مشخ  کردن ن

 استخراج قواعد تفسیری این علم دارد.

اند، اما استفادۀ الله جوادی به طور مستقیم به نقش این دانش در تفسیر اشاره نکردهآیت

فراوان مفسر از مباح  این علم، هم در تبیین نکات نظری تفسیر و هم استفادۀ عملیاتی از 

آیات، بیانگر جایگاه و اهمیت ویژۀ این علـم در منظومـۀ  قواعد اسول فقه در فرایند تفسیر

 تفسیر قرآن است.

 شناسی. مفهوم2

اسول فقه به عنوان مرکب احافی، شامل دو کلمۀ اسول و فقه است. اسول جمع اسـل 

؛ 1/134: 1069و در لرت به معنای ریشه، پایه، بنیـاد و اسـاس شـیء اسـت )مصـخفوی، 

(. فقه در لرـت بـه 7/036: 1057؛ طریحی، 11/16: 1414ر، منظو؛ ابن1/99: 1411قرشی، 

؛ ازهـری، 17/51: 1414؛ زبیـدی، 10/711: 1414منظـور، معنای فهـم و علـم اسـت )ابن

داننـد )فراهیـدی، ( و برخی همانند فراهیدی منظور از آن را علم در دین می7/160: 1411

علـم بـه احکـام »انـد: نه تعریف کردهگوکه آن را در اسخلاح این(؛ درحالی0/053: 1437

 (.1/06؛ میرزای قمی: 1/03تا: )محمد بن مکی، بی« شرعی فرعی از ادلۀ تفصیلی آن

 در اسخلاح نیز برای اسول فقه تعاریف متعددی وجود دارد؛ از جمله:

شود کـه یـا سـلاحیت دارد در اسول فقه سناعتی است که با آن، قواعدى شناخته می»

احکام شرعی به کار گرفته شود یا مکلف در مقام عمل و امتثال براى رهایی از  راه استنباط

)آخونـد خراسـانی، « کنـدهـا مسـتند مـیها تمسك کرده، عمل خود را به آنتردید، به آن

اسول فقه قواعد آلی است که ممکن است در کبـرای اسـتنتاج احکـام کلـی »( یا 7: 1437

(. هـدف اولیـه از ایـن علـم، 1/7: 1410ام خمینـی، )امـ« فرعی یا وظیفۀ عملی واقع شود

 قدرت یافتن بر استنباط احکام شرعی است. 

به معناى کشف و بیان و آشـکار سـاختن « ر ـ س ـ ف» ۀتفسیر از باب تفعیل و از ماد
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الله جـوادی در (. آیت7/77: 1414منظور، ؛ ابن4/734: 1434فارس، ابنأمر پوشیده است )

 تفسیر معتقد است که:  باب تعریف اسخلاحی

برداری از چهرۀ کلمه یا کلامی است که بر اساس تفسیر به معنای روشن کردن و پرده»

« قانون محاوره و فرهن  مفاهمه ایـراد شـده باشـد و معنـای آن آشـکار و واحـح نباشـد

مرحلـه  7(. ایشان تفسیر یک آیه و فهم آن را منـوط بـه طـی 1/71: 1097)جوادی آملی، 

چون آیات  ـ1؛ موردِنظر را با قخع نظر از سایر آیات قرآن باید فهمید ۀمفاد آی ـ1»د: داننمی

با استفاده از سایر آیات قرآن باید آیـۀ مـوردِنظر ، قرآن کریم مفسر و مصدق یکدیگر است

ن نزول، تخبیق و یا تفسیر آیۀ موردِبح  آمده و أباید همۀ روایاتی که در ش ـ0؛ تفسیر شود

بندى شود با یکدیگر جمع ،اى با معناى آیۀ مزبور مرتبط استیاتی که به گونههمچنین روا

ن یافت شده، پیام ثقل ئها و سایر قرامخصل ، سخنان ثقل اسرر نیز مقیدها ۀتا در محدود

هـا آن ۀبندى روایات مزبور حاسل و عصـارپس از جمع ـ4؛ روشنی دریافت شوداسرر به

ا در سورت نداشتن مخالفت تباینی با قرآن، به عنوان مقیـد، را بر قرآن کریم عرحه کنیم ت

در سـورت همـاهنگی پیـام  ـ7؛ و قرآن کریم قرار گیرد ۀمخصل ، قرینه و شارح در دامن

هماهن  را پیام و  ۀگاه این مجموعبندى نهایی کرده، آنثقل اسرر با سخن ثقل اکبر، جمع

 با اندکی ترییر(. ،1/177: 1097جوادی آملی، « )سخن اسلام بدانیم

 . مباحث اثرگذار اصول فقه در تفسیر قرآن 3

مباح  اسول فقه بر اساس نظر مرحوم مظفر به مباح  الفاظ، مباح  عقلیه، مباحـ  

تقسیم است. در مباح  الفاظ حمن پرداخت به مدلول الفاظ و حجت و اسول عملیه قابل

کـه منخـوقی باشـد یـا مفهـومی، آنها، لفظ، هیأت و مدلول آن اعـم از همچنین ظواهر آن

نظر است. در مباح  عقلی از لوازم احکام بح  می  ــ شود ـ بدون توجه به چیز دیگرمدل

هرچند که آن احکـام از مـدالیل لفـظ نباشـد. در مباحـ  حجـت، از دلیلیـت و حجیـت 

شود که امکان دارد در مسیر استنباط مـورد اسـتفادۀ فقیـه قـرار گیـرد. مستنداتی بح  می
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اسول عملیه نیز آن اسولی است که در زمان نبودِ دلیل فقاهتی و اجتهـادی مـورد اسـتفادۀ 

: 1071شوند؛ همانند اسـول برائـت، تخییـر، احتیـاط و استصـحاب )مظفـر، فقیه واقع می

تواننـد در فراینـد تفسـیر (. در ایـن بـین، مباحـ  الفـاظ و مباحـ  حجـت می19ـ1/15

الاسـتعان  علـی الاسـتدلال »از اسـول فقـه آمـده اسـت:  آفرینی کنند. در غرض اولیهنقش

(؛ و در بیان ادلۀ احکام نیز از قرآن و سنت و عقـل 1/15: 1071)مظفر، « للأحکام من أدللتها

جا که سه مورد از ادلۀ احکام از جنس لفظ و کلام (. از آن170اند )همان: و اجماع نام برده

هـا از قواعـد تخاطـب و و در آن ـ به سنت باشد بنا بر آن که بازگشت اجماع نیز هستند ـ

محاوره استفاده شده است، لازم است در ابتدا نحوۀ برداشت از ایـن منـابع روشـن شـود؛ 

کـه در اند. توحیح بیشـتر آنمباح  الفاظ علم اسول فقه ناظر به همین مسأله تأسیس شده

ی و حجت بر شـریعت دیدگاه اسولی، قرآن، دلیل اسلی برای کشف و تحصیل احکام اله

است. در این دیدگاه، قرآن از مقولۀ زبان و عنصر کاشف است که رابخۀ دلالی آن با مقاسد 

وحی تابع قواعد زبان و عرف محاوره و قرائن بیانی است. بخش اعظم اسول فقـه شـامل 

کنـد سلسله قواعد دلالی است که زمینه را برای فهم رابخۀ قرآن و مقاسد وحی فـراهم می

 اند. این قواعد در مباح  الفاظ جمع شدهکه 

در مباح  حجت نیز سعی بر آن است که منابع مورد اعتماد شرع در فرایند فهم متـون 

ها توان از آندینی مورد نقد و بررسی قرار گیرند. در این قسمت، تمام منابع ادعایی که می

هـا بـرای اسـتفاه در ت آندر فهم متون دینی استفاده کرد، مورد بررسی قرار گرفته و حجی

ترین منبع در هندسـۀ تشـریع احکـام و تبیـین این مسیر مشخ  شده است. طبیعتاً اسلی

های دینی، قرآن کریم است و این سؤال اساسی در مورد کتاب خدا هم وجـود دارد دیدگاه

ن توان برای فهم آیات قرآن کریم به کار گرفت؟ پاسخ بـه ایـکه چه منابعی را میو آن این

 شود.سؤالات در مباح  حجت علم اسول فقه یافت می

اما ملازمات عقلیه و اسول عملیه با توجه به ماهیتی که دارند، از محل بح  خارجنـد؛ 
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چراکه در ملازمات عقلیه از امکان ملازمه بین حکم عقل و شرع، نحوۀ ملازمـه، همچنـین 

د کـه ایـن مخالـب بـه شومدرکات عقل با محوریت حسن و قبح عقلی و شرعی بح  می

گیرند. در مباحـ  عملیـه نیـز عنوان سرری برای حجیت عقل در مباح  حجت قرار می

به جهـت  ـ موحوع بح ، مربوط به هنگامی است که امکان اقامۀ دلیل برای حکم شرعی

وجود نداشته باشد. در این حالـت، اسـول  ـ فقدان دلیل، اجمال، تعارض و تعادل الدلیلین

کند. شاکله در این بحـ ، فعـل مکلـف از حیـ  ا از بلاتکلیفی خارج میعملیه مکلف ر

گانه است. با این بیان، ملازمات عقلیه و اسول عملیه با توجـه بـه تعلق احکام تکلیفی پنج

 ماهیت خود از دایرۀ کارایی در تفسیر قرآن خارج هستند.

 دیالله جوایدگاه آیت. کارکرد علم اصول فقه در تفسیر قرآن در د4

اند که مفسر پیش از ورود به تفسیر باید علـوم از دیرباز مفسران بر این نکته تأکید کرده

؛ این علوم عبارتند از علوم ادبی، علوم بلاغی، علـوم قرآنـی، علـوم را بیاموزد آننیاز پیش

به طور مستقل به نقش اسول فقه در فرایند تفسیر  تسنیمحدی ، اسول فقه و... . در تفسیر 

تـوان ذیـل دو سرفصـل کلـی ه نشده است؛ اما جایگاه این علم در ایـن تفسـیر را میاشار

هـای نظـری را که اشارات ایشان بـه مباحـ  اسـول فقـه ذیـل بح پیگیری کرد: اول آن

ای است که ایشان برای تبیین مبـانی و مشخ  ساخت. مراد از این قسمت، نکات اسولی

که استفادۀ عملیـاتی ایشـان از قواعـد دوم آنمباح  تفسیری خویش بدان پرداخته است. 

علم اسول فقه در تفسیر قرآن را استخراج کرد. مقصود از این قسمت، پرداختن بـه نحـوۀ 

های تفسـیری کارکرد قواعد اسولی در فرایند تفسیر در دیدگاه ایشان از طریق ارائۀ نمونـه

 است.

 ن کریمکارکرد اصول فقه در تبیین مباحث نظری تفسیر قرآ .4-1

ــم در تفســیر  ــن عل ــن بخــش، مباحــ  و تســنیمجهــت شــناخت جایگــاه ای ، در ای

ها مفسر به دانش اسول فقه اشاره داشته و به نوعی از شود که در آنهایی ارائه میسرفصل
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، یا جهـت وقـوف دقیـق بـر این علم در تبیین نظری نکات تفسیری خویش استفاده کرده

که برای اختصار دو نمونه توحیح داده شـده، بـه بـاقی  مسأله به این علم ارجاع داده است

 شود:موارد اشاره می

و مبح  امکان نسخ و تخصی  قرآن  تسنیمالله جوادی در جلد ششم نمونۀ اول: آیت

کریم و در پاسخ به این پرسش که آیا نسخ/تخصی /تقیید قرآن با خبر واحد ممکن است 

ر واحد ممکن نیست؛ اما تخصی  عمومات و یـا کنند که نسخ قرآن با خبیا خیر، بیان می

 تقیید اطلاقات با خبر واحد معتبر، ممکن است.

هـا هنگـام ایشان با طرح مسألۀ تعارض قرآن و حدی  و نحوۀ حجیـت هریـک از آن

 ارزش و حجیـت»دارنـد: گونه بیـان میتعارض، علت عدم نسخ قرآن با خبر واحد را این

 قـرآن بـا آن تباینی مخالفت عدم گرو ظنی، در یا باشد عیقخ آن سندکه آن از حدی ، اعم

 قـرآن مبـاین است؛ از این رو، خبر حدی  نادرستی و درستی سنجش میزان قرآن است، و

 بـه را آن فهـم بایـد نیسـت، پـذیرتوجیه اگـر و شود توجیه و تأویل باید باشد، متواتر اگر

دیگـر،  عبـارت بـه. است تردید محل آن، باشد، سدور واحد خبر اگر و واگذاشت؛ اهلش

 از پـیش قـرآن مبـاین خبر و باشد آن مباین که کند نسخ را قرآن تواندمی سورتی در خبر

 مباینـت عـدم خبر، مرهون اعتبار زیرا است؛ ساقط اعتبار از خود کند، نسخ را قرآنکه این

 ، با اندکی تلخی (.6/136: 1097جوادی آملی، « )است قرآن با آن

اند و بیـان ن تخصی /تقیید قرآن با خبـر واحـد را امـری عقلایـی دانسـتهحمناً ایشا

کـه این آن بودن روا نشان و نیست مخلق مباین مقیدْ  نیز و نبوده عام مباین خاْ  »کنند: می

 و مباینـت تفـاوتی چنـین و دارد وجـود مقیـد و مخلـق و خـا  و عام نیز قرآن خود در

مخلق،  با مقید دلیل و عام با مخص  دلیل ین اختلافشود. بنابرانمی تلقی تباینی اختلاف

 اخـتلاف که نسخ بر خلاف نیست؛ تباینی دارد، اختلاف عرفی و عقلایی جمع کهجا آن از

 (.135همان: « )آیدشمار می به تباینی قخعاً اختلاف منسوخ، و ناسخ
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 اگـر»ت: الله جوادی در عدم نسخ قرآن با خبر واحد بـه ایـن بیـان اسـدلیل دیگر آیت

 نسخ سورت، این در و بود فراوان آن نقل بر بود، دواعی شده نسخ قرآن احکام از حکمی

 )همان(.« غیرمستفیض واحد شود، نهمی ثابت «متواتر» یا «مستفیض» با خبر قرآن

همچنین ایشان با تمسک به مباح  اسولی در مسألۀ اجماع، دلیل برخی از اسولیان را 

اثبـات اسـت، رد کـرده، آن با خبر واحـد، از راه اجمـاع نیـز قابلکه معتقدند عدم نسخ قر

 یـا اسـت المـدركمقخوع یـا( تحقـق فرض بر) اجماعی چنین»کنند: گونه استدلال میاین

 بـه کنندگاناجماع احتمالاً  دارد، قخعاً یا روشنی دلیل که ایمسأله در یعنی المدرك؛محتمل

 دلیـل دارای کـه مسـأله ایـن در تعبـدی نابراین اجماعب اند؛کرده استدلال و استناد دلیل آن

 )همان(.« ندارد وجود است، معتبر

الله جوادی در این بخش متکی بر دو نکتۀ اساسی است: نکتـۀ اول کـه شاکلۀ مباح  آیت

به سراحت در کلام ایشان ذکر شده، این است که یکی از شروط حجیت خبر، عدم مباینـت 

در سورت وجود مباینت و تعارض مستقر بین قرآن و حـدی ،  آن با قرآن کریم است؛ یعنی

شود. نکتـه جا که حجیت خبر، فرع بر حجیت قرآن است، خبر مخرود و فاقد اعتبار میاز آن

کنـد یـا تقیید/تخصـی  دوم آن است که تعارض بین قرآن و خبر واحدی که آن را نسخ می

ی تعـارض در هنگـام نسـخ، مسـتقر الله جوادزند، چگونه تعارحی است؟ طبق نظر آیتمی

شود؛ بوده و موجب مباینت قرآن و حدی  شده، در نتیجه، باع  عدم حجیت خبر واحد می

د یـا که ایشان تعارض هنگـام تقییـد و تخصـی  را بـدوی دانسـتهدرحالی اند و خبـر مقی ـ

دارد و دانند، در نتیجه، بین قرآن و حـدی  مبـاینتی وجـود نـمخص   را شارح آیۀ قرآن می

جمع هسـتند. همچنـین هردو دارای ملاک حجیت و به مقتضای جمع عرفی و عقلایی قابل

ایشان معتقدند اگر حکمی از احکام قرآن نسخ شده باشد، دواعی بر نقل آن فراوان است؛ در 

نتیجه، خبری که حاوی نسخ قرآن است، اگر به حد تواتر نرسد، حداقل باید دارای استفاحـه 

 که به سورت خبر واحد غیرمستفیض نقل شده باشد.باشد، نه آن
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الله جوادی در ذیل سرفصـل قخـع روانـی و منخقـی در تفسـیر متـون نمونۀ دوم: آیت

ر یقین»دارند: مقدس، به توحیح این دو نوع قخع و شک پرداخته، بیان می  بـه نسـبت مفسل

 کـه روانـی یا آیدمی پدید برهان مبادی استناد به که است منخقی تصدیقی، یا مبادی برخی

ر اگر همچنین. اوست شخ  روانی اوساف و نفسانی هایخصلت محصول دربـارۀ  مفسل

ه تکافؤ اثر بر که است منخقی یا او باشد، تردید داشته شك تصدیقی مبادی از برخی  و ادللـ

 یـك برهـانِ  افـزایش و دلیـل رجحان با و آیدمی پدید ایمسأله در متساوی آرای تضارب

 شخ ِ  روانی خصوسیاتِ  و درونی نتیجۀ سفاتِ  که است روانی یا و شودمی زایل طرف

(. ایشـان در ادامـه در بیـان عـدم حجیـت قخـع 1/110: 1097جوادی آملی، « )است شاك

اند و این نوع قخع را به دلیـل روانی، به سرفصل قخع قخاعان در علم اسول فقه ارجاع داده

انتقال از لحاظ علمی دانسته، برای آن حاسلی جـز که فاقد مبادی فکری است، غیرقابلاین

 اقناع قخاعان روانی مفروض قائل نیستند. 

 متعـارف طبـق کسی شك اگر»همچنین ایشان در مورد شک روانی و منخقی معتقدند: 

 بـا و کنـد ظهـور اثبـات و سـلب عوامـل و علـل تساوی اثر بر و باشد منخقی عقلا، یعنی

 به جزمِ  یا ثبوت به جزمِ  به و شود برعکس، برطرف یا سلب بر اثبات عللِ  از یکی رجحان

ل سلب طهـارت،  اسـل مجـرای کـه دارد را خـود مخصـو  آثـار شکلی شود، چنین مبدل

 تعـاطی و تعادل، تعامل طبق شک کسی اگر و است آن مانند و حلیت، استصحاب، اشترال

 نفسـانیات برخوردخاطرات،  ومرجهرج محصول نباشد، بلکه اثبات و سلب عوامل و علل

 تـا اسـت مثبت اثر ترتیب عدم و اعتناییبی شکی چنان باشد، حکم هاخصلت درگیری و

 رکعـات عـدد در کثیرالشـك شـكل  نظیر پذیرد؛ درمان و شود مرتفع ترافل اثر بر تدریجبه

 (.114همان: « )نماز

ل اسـولی الله جوادی در این مبح  در تلاش است که با استفاده از برخی از مسائآیت

با تبیین مبادی حصول قخع و شک، این دو عنوان را اعتبارسنجی کند، به این بیان کـه اگـر 



 

 

74 

ل 
سا

وم
س

 
ره 
ما
 ش
ـ

ول
ا

 
ی 
یاپ
ـ پ

ـ  5
ان
ست
زم
 و 
یز
پای

 
93
16

 

مبدأ حصول شک و یقین منخقی باشد و طبق روش متعارف عقلا حاسل شود، معتبر و بـر 

آن نتایج خاسی مترتب است؛ و اگر مبدأ حصول آن سفات درونی و خصوسـیات روانـی 

 اعتنا است.و غیرقابلفرد باشد، فاقد اعتبار 

؛ ذیل عنوان حجت غیرمنحصر بودن قرآن کریم، بحـ  از فـرق بـین 137،  1ـ ج1

 یابی جملات شرطیه و مانند آن؛ انحصار و استقلال در مفهوم

؛ ذیل عنوان حجیت حدی  در معـارف اعتقـادی، بحـ  از حجیـت 176،  1ـ ج1

 مظنلۀ خا  در احکام عملی؛

دینـی، بحـ  از حجیـت دینی و برونان معرفت درون؛ ذیل عنو176ـ171،  1ـ ج0

 حکم و علمِ قخعیِ عقل؛

 ؛ ذیل عنوان احکام نسخ در تشریع، اشاره به برخی از احکام نسخ؛77،  6ـ ج4

، بحـ  از مفهـوم داشـتن یـا «لا اله الا الله »؛ ذیل عنوان توحید و کلمۀ 114،  9ـ ج7

 نداشتن استثنا؛

 بـذلك القخـع تنـافی الحکـم إلی الخریق ظنی ُ »ۀ ؛ بحث از قاعد103ـ147، ص1ـ ج1

 ؛«بمقتضاه العمل بجواز القخع تنافی لا و الحکم

 ؛ ذیل عنوان نسبت اکراه و احخرار، بح  از فرق اکراه و احخرار؛640،  9ـ ج5

 ؛ ذیل عنوان قرعه، بح  از فرق بین قرعه و اجاره و اسل و اماره و شک؛154،  14ـ ج9

فسیر آیۀ اول سورۀ مائده، بح  از عدم امکان تمسک به عـام ؛ ذیل ت714،  11ـ ج7

 مبهم هنگام استثنا از آن.

ای از ارجاعات ایشان به اسـول فقـه در تبیـین مباحـ  های یادشده سرفاً گوشهنمونه

 نظری در تفسیر خویش است که به دلیل عدم تخویل، به این چند مورد بسنده شد.

 تفسیر قرآن کریمفرایند  کارکرد اصول فقه در. 4-2

در این بخش که عمدۀ مخالب در آن قرار دارد، نحوۀ استفاده از قواعد علم اسـول فقـه 
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های تفسیری بحـ  الله جوادی از طریق ارائۀ نمونهدر فرایند تفسیر قرآن کریم توسط آیت

گیـرد، همـان دو حـوزۀ شود. ترتیبی که در این بخش مورد استفاده قـرار میو بررسی می

ک بین اسول فقه و تفسیر، یعنی مباح  الفاظ و حجت است که بـر اسـاس چیـنش اشترا

 اند. مظفر طرح شده اسول فقهمباح  در کتاب 

نظران حوزۀ کارایی علم اسول فقه در تفسـیر قـرآن را سـه حـوزۀ مبـانی، برخی ساحب

ه برخـی (؛ به این بیان که اسـول فقـه همزمـان کـ40: 1071دانند )سادقی، قواعد و منابع می

کند، قواعدی دارد که برای تفسیر هر متنی از جملـه قـرآن مبانی دلالی قرآن کریم را تبیین می

تواند منابع مورد استفاده برای تفسیر را اعتبارسنجی کنـد؛ کارایی دارند و در انتها این علم می

 که بیشترین کارایی این علم در تفسیر، مربوط به حوزۀ قواعد است.درحالی

گیری در مبـانی بیشتر آن است که مفسران در فرایند تفسیر بـر اسـاس جهـت توحیح

شوند که نتیجـۀ آن، گونـاگونی و تعـدد های متفاوتی میها و روشخویش، دارای گرایش

نظر مفسران را می توان در دو مرحله مراحل تفسیر در دیدگاه ایشان است. جامع مراحل مدل

تعمالی خداوند و مرحلـۀ دوم، فهـم مـراد جـدی او. خلاسه کرد: مرحلۀ اول، فهم مراد اس

منظور از مراد استعمالی، معانی محتمل الفاظ و آیات قرآن کریم است، خـواه ایـن معـانی، 

مقصود واقعی و نهایی خداوند از آیات باشد و خواه مورد ارادۀ جدی او نباشد. در مقابل، 

یـان آیـات قـرآن کـریم باشـد و مراد جدی، آن معنایی است که مقصود نهایی خداوند از ب

 طبیعتاً ناظر به مرحلۀ اول است. 

توان قواعدی از اسول فقه را که در فهم مراد اسـتعمالی کـارایی دارنـد، که مینتیجه آن

 بندی کرد. آیند، ذیل این دو عنوان طبقههمچنین قواعدی که در فهم مراد جدی به کار می

 یر قرآن الفاظ در فرایند تفس مباحثنقش  .4-2-1

در مباح  الفاظ، لفظ از جهت هیأت و ماده و مدلول خود مورد بح  است. هر کلمه 

از ماده و هیأت تشکیل شده است که هردو در شناخت معنـای کلمـه تأثیرگذارنـد؛ بـرای 
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و در هیأت اسـم مفعـول اسـت. بـا « نوشتن»به معنای « کتَبََ »از مادۀ « مکتوب»مثال، کلمۀ 

« شـدهنوشـته»شود کـه معنـای آن و هیأت در این کلمه، مشخ  می توجه به معنای ماده

ترین بح  مشتق شوند که در هیأت افرادی مهماست. هیاات به افِرادی و جمله تقسیم می

نظر است.  است و در هیأت جمله، جملات انشایی )أمر و نهی( و جملات إخباری مدل

 کارکرد مبحث مشتق در تفسیر قرآن  .4-2-9-9

ر علم سرف و علم اسول تعریف شده است. مشتق در علم سـرف، در مقابـل مشتق د

 (.14: 1066جامد قرار دارد )طباطبایی، 

مشتق در دیدگاه اسولیان نیز وسفی است که بر یک ذات حمل شود و حمن حکایت 

(. اطلاق یک وسـف بـر ذات از 1/77: 1071از آن، امکان زوال از ذات را نیز دارد )مظفر، 

در که در گذشته متلبس به سـفتی بـوده و  مشتقات بر ذاتیخارج نیست: گاهی سه حالت 

که  ذاتی ؛ گاهی مشتقات برشوندل شده اطلاق مییآن اتصاف و تلبس از آن زا حال حاحر

کـه در  بـر ذاتـی ؛ و گاهی نیز مشتقاتشونداطلاق می، بالفعل متصف به این سفت است

ه ، اطلاق سومی که بسه حالتاین  در .دنشویاطلاق مخواهد شد، آینده متصف به سفتی 

اعتبار حال حاحر ه و اطلاق دومی که ب اطلاق مجازى است ،بالاجماع، اعتبار استقبال باشد

ل مورد بح  است که آیا به دومی ملحق است  ؛بالاجماع حقیقی است ،باشد ولی اطلاق اول

می تا مجاز باشد؟ وجود دارد که استعمال مشتق  که اجماعدرحالی تا حقیقت باشد یا به سول

 به لحاظ حال تلبس نیز قخعاً حقیقت است.

اند )میـرزای قمـی، گروهی از اسولیان متأخر به مجازی بودن این اطـلاق قائـل شـده

(؛ اما در مقابل، گروهـی 1/75: 1071؛ مظفر، 039: 1437؛ آخوند خراسانی، 1/179: 1403

 (.51: 1411دری، به حقیقی بودن چنین اطلاقی قائل هستند )حی

نظر بوده و در تفسیر خود از ایـن قاعـده بهـره بـرده     الله جوادی با اروه اول ه آیت

هُنا قالَ إِن ی جاعلِـُكَ  وَ إِذِ ابتْلَیاست؛ برای مثال، در آیۀ شریفۀ   فأََتمَا
إِبرْاهیمَ رَبههُ بکِلَمِات 
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یتی ـالمِینَ  نالُ قالَ لا ی للِنااسِ إِماماً قالَ وَ منِْ ذُر  « الظَّـالممین  »( کلمـۀ  542)بقـره/ عَهْـدِی الظا

 مزبـور آیـۀ   شمول عدم یا شمول در دیگران، با امامیه ناجیۀ فرقۀ مشتق است و اختلاف

شده اسـت.   عادل و کرده توبه اکنونه  بوده و ظال  اذشته در که است کسی به نسبت

 اسـتعمال  و اسـت  بالفعل، حقیقت تلبّسم در مشتقّ برخی از  یرامامیه بر این پندارند که

است و محتاج به قرینه؛ و به علت فقدان قرینه، این  مجَاز «التلبس عنه انقضی ما» در آن

الله جوادی اند نیز بشود. آیتآیه باید بر حقیقت حمل شود و شامل کسانی که توبه کرده

 رند:دادر پاسخ به این مسأله، به یک دلیل لفظی تمسک جسته، بیان می

 ظـالم به خداوند عهد که معنا بدین دارد؛ اطلاق الظالمین عهدی لاینال جملۀ» 

 آن از خـواه و ورزد اسـرار خود ظلم بر کنونی ظالم این همچنان خواه رسد؛نمی

 اطـلاق همـین بـه توجـه با طبرسی الاسلامامین مانند مفسران از برخی. کند توبه

 بـود، ظـالم و کـافر و مشرك شخْ   این که زمان همان در آیه این: است فرموده

 بـه الهـی عهد پس رسد،نمی ظالم به خداوند عهد چون بود؛ و سادق دربارۀ وی

 خصـو  معیـارکه این شود؛ نه دگرگون او احوال هرچند رسد،نمی این شخ 

 را او مبـدأ بـه تلـبلس حـال در که لفظی دلیل این. باشد توبه حال در او فعلی حال

 مشرك، کـافر اکنون که شخ  این: است این آیه معنای و دارد قشد، اطلا شامل

کـه این نکند؛ مگر یا کند توبه بعداً  خواه رسد؛نمی او به امامت عهد است، ظالم و

 (.6/454: 1097)جوادی آملی، « کند دلالت آن تقیید بر خارجی ایقرینه

ز این قاعدۀ اسولی کـه در این مورد، عبارت دیگری است ا تسنیمبیان ساحب تفسیر شریف 

استعمال مشتق به لحاظ حال تلبس، اجماعا حقیقت است، نـه مجـاز؛ و در آن قیـد زمـانی وجـود 

 (.1/154: 1073ندارد. بماند که درسورت احتیاج به قرینه، قرینه نیز وجود دارد )طباطبایی، 

 کارکرد مبحث امر در تفسیر قرآن . 4-2-9-2

، سیرۀ إفعل و مشابهات آن است؛ یعنی هر چیـزی کـه منظور از سیرۀ أمر یا هیأت امر

بر طلب و بع  دلالت کند؛ مانند مضارع مقـرون بـه لام امـر، یـا مضـارع بـدون لام أمـر، 
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 «.سه و مه و مهلاً »مانند  که از آن قصد انشاء شده باشد، و یا اسم فعلدرحالی

احـد اسـت و آن مشهور معتقدند که معنای مستفاد از سیرۀ أمـر سـرفاً یـک معنـای و

که آیا هیاات أمر در (. سؤال حائز اهمیت آن1/53: 1071نسبت طلبیه و بعثیه است )مظفر، 

کنند؟ مشهور را نظر سورت عدم وجود قرینه، بر طلب وجوبی یا ندبی یا هردو دلالت می

(. برخـی چـون 46تـا: الـدین، بیزینبر آن است که سیرۀ أمر ظهور در وجوب دارد )ابن

استفادۀ وجوب را به دلیل وحع )همان( و برخی چون مرحوم مظفر ظهـور  عالممساحب 

 (. 1/51: 1071دانند )مظفر، در وجوب را مستفاد از حکم عقل می

شـوند؛ بندی به تعبدی و توسلی تقسیم میهای دینی در یک تقسیمدستورات و آموزه

که چیـز است، بدون اینها سرف انجام فعل توسلیات آن اعمالی هستند که مخلوب در آن

ها شرط شده باشد؛ مانند شستن لباسی که بـه نجاسـت دیگری همچون قصد قربت در آن

ها انجام فعل همراه قصد قربت و آلوده شده باشد. در مقابل، تعبدیات قرار دارند که در آن

. . امتثال، مخلوب دینی است و انجام فعل بدون آن کافی نیست؛ مانند حج، نمـاز، روزه و..

ای بر تعبدی یا توسلی بـودن متعلـَق که قرینهاکنون سؤال این است که سیرۀ أمر، درحالی

انـد کند؟ برخی تعبدی بودن را اختیـار کردهها دلالت مییک از آنآن وجود ندارد، بر کدام

(؛ و برخی همچون مرحوم مظفر که ظاهراً نظر مشهور نیز چنـین 99ـ95: 1411)حیدری، 

 (.93ـ1/56: 1071اند )مظفر، ودن را برگزیدهاست، توسلی ب

حَتای إِذا بلَرَُوا الن کاحَ فَإِنْ آنسَْتمُْ منِهُْمْ رُشْـداً  وَ ابتْلَوُا الیْتامیبرای مثال، در آیۀ شریفۀ 

غَنیِا فلَیْسْتعَْففِْ وَ مَنْ  فاَدْفَعُوا إِلیَهِمْ أَمْوالهَُمْ وَ لا تأَْکلُوُها إِسْرافاً وَ بدِاراً أَنْ یکبْرَُوا وَ مَنْ کانَ 

ِ  کانَ فقَیراً فلَیْأْکـُلْ بـِالمَْعْرُوفِ فـَإِذا دَفَعْـتمُْ إِلـَیهِمْ أَمْـوالهَُمْ فأََشْـهِدُوا عَلـَیهِمْ وَ کفَـی بـِالله

فـَادْفَعُوا إِلـَیهِمْ ؛ ابتْلَوُا الیْتامیفعل أمر وجود دارد که عبارتند از:  1(، 1)نساء/حَسیباً 

. فعـل أمـر اول، وجـوبی اسـت.     فأََشْهِدُوا عَلیَهِمْ و  فلَیْأْکلُْ ؛ فلَیْسْتعَْففِْ ؛ والهَُمْ أَمْ 

که بعد از منع و حظر واقع شده، ظهور در اباحه دارد. مـراد از  فعل أمر دوم، به دلیل این
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استحباب است، نه وجوب؛ و ایشان أمـر   تسنی فعل أمر سوم، طبق مبنای صاحب تفسیر 

دانند. بـا ایـن بیـان فعـل أمـر چهـارم، بـر اباحـه و         در این آیه را ارشادی و اخلاقی می

الله جـوادی فعـل أمـر پـنج  را نیـز دال بـر اسـتحباب        کند. اما آیـت ترخیص دلالت می

 دانند؛ به این دلیل که در صورت عدم رضایت یتـی ، سـخن ولـی بـه سـبب     شهادت می

شود و به شـهادت احتیـاج نیسـت )جـوادی آملـی،      ولایتی که داشته با سواند ثابت می

جـا کـه اصـل    (. در بحث از تعبدی یا توصلی بودن نیز ایشان از آن090ـ59/011: 5017

داند، به تبع، تمام اوامر در این آیه را نیـز توصـلی   سرپرستی یتی  را یک فعل توصلی می

 کنند:دانسته، بیان می

 حـلال منفعـت دارای و راجـح بلکـه حـلال، اسـت کاری یتیم اموال پرستیسر» 

 سرپرسـت شـخ  بر عملی چنین. است محترم آن منافع که شرعاً عقلایی؛ چنان

ـلی بلکه نیست، تعبدی آن وی، وجوب بر آن لزوم بر فرض و نیست واجب  توسل

 برخـی و مزبور قاعدۀ مقتضای. است جایز کاری چنین قبال در اجرت اخذ. است

 (.097)همان: « است اجرت اخذ جواز باب، این در وارد سحیحِ  احادی  از

  قرآنکارکرد مبحث نهی در تفسیر  .4-2-9-3

اسـت و « إیلاکَ أن تفَعَـل»و « لاتفَعَل»مراد از هیأت نهی، همان سیرۀ نهی یعنی عبارت 

: 1071همچنــین هــر عبــارتی کــه بــر تــرک و منــع از انجــام فعــل دلالــت کنــد )مظفــر، 

کـه آیـا (. اختلاف در سیرۀ نهی همانند اختلاف در سیرۀ أمر اسـت و آن این131ـ1/131

طلب ترکی که در سیرۀ نهی وجود دارد، به سورت الزامی یا ندبی یا قدر مشترک بـین آن 

دو است؟ نظر مشهور این است که در سورت عدم وجود قرینه بـر نـوع طلـب، اقتضـای 

ــر، 1/91: 1437حرمــت اســت )ســدر،  اطــلاق ســیرۀ نهــی، ظهــور آن در : 1071؛ مظف

 (.139ـ135: 1411؛ حیدری، 131ـ1/131

فَُ  إِلیَ برای مثال، در آیۀ شریفۀ  یامِ الرا وَ لَا تبُاَشِـرُوهُنا  ...نسَِائکمُْ  أُحِلا لکَمُْ لیَلََ  الص 
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ِ فَلَا تَ  ُ ءَایاتهِِ للِنااسِ لعََلاهُمْ  قرَْبوُهَا کذََالكَِ یبیَنِ وَ أَنتمُْ عَکِفُونَ فیِ المَْسَاجِدِ تلِكَْ حُدُودُ الله الله

تلِكَْ و  وَ لَا تبُاَشِرُوهُنا وَ أَنتمُْ عَکِفُونَ فیِ المَْسَاجِدِ ( دو عبارت نهی 519)بقره/یتاقُونَ 

ِ فَلَا تقَرَْبوُهَا همسران خود در وجود دارد. عبارت اول، افراد را از مجامعت با  حُدُودُ الله

کند؛ این نهی ضـمن دلالـت بـر حرمـت     هنگامی که در مساجد معتکف هستند، نهی می

مستظهر حک  وضعی نیز هست، یعنی آمیزش  تسنی این عمل، طبق نظر صاحب تفسیر 

( و 7/294: 5011شـود )جـوادی آملـی،    ضمن حرمت، موجب بطلان اعتکاف نیـز مـی  

کاررفته در این آیه که شاید جنبـۀ تمثیلـی   ی بهعبارت دوم، از نزدیک شدن به حدود اله

 یـا هـا  آن نشـدن ای اسـت از مرتکـب   کند؛ و این عبارت کنایهه  داشته باشند، نهی می

 ها.آن به نکردن تجاوز

 کارکرد معنای تطابقی و التزامی در تفسیر قرآن . 4-2-9-4

لـت مخـابقی، بندی دارای سه نوع دلالت هسـتند: دلاکلمات و جملات در یک تقسیم

لـه عبارت است از دلالت لفظ بـر تمـام معنـاى موحـوع  تضمنی و التزامی. دلالت مخابقی 

. دلالت التزامـی له خود استدلالت لفظ بر بخشی از معناى موحوع  . دلالت تضمنی، خود

له آن قرار دارد، ولی در ذهـن بـا دلالت لفظ است بر چیزى که خارج از معناى موحوع  نیز 

له در ذهن حاسل شود، آن أمر خارج از آن نیـز بـا آن است؛ یعنی هرگاه موحوع   آن ملازم

(. آنچـه در کتـب 479: 1097؛ جمعـی از نویسـندگان، 1/116: 1071)مظفر،  آیدپدید می

تـرین بحـ  در آن، اسول فقه بیشتر به آن پرداخته شـده، دلالـت التزامـی اسـت کـه مهم

 است.« مفهوم»

 آن نقش مفهوم در تفسیر قر

در کتب اسولی برای منخوق و مفهوم تعاریف متعـددی عرحـه شـده اسـت. تعریـف 

مـا  المنخوق ما دل علیه اللفظ فی محل النخـق و المفهـوم»مورد وفاق مشهور این است که 

؛ میـرزای 147: 1434؛ حـائری اسـفهانی، 147: 1071)نائینی، « دل علیه لا فی محل النخق
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إذا بلـ  »(؛ برای مثال، معنای مستفاد از عبـارت 1/136: 1071؛ مظفر، 1/194: 1403قمی، 

سه شی ا لا ینجل اگر آب به مقدار کر برسد، »که در محل نخق، عبارت است از این« ءالماء کرل

شـود و در ؛ این معنایی است کـه از ایـن عبـارت فهمیـده می«کندچیزی آن را نجس نمی

اما معنای دیگری که از این کلام اسـتفاده شود. اسخلاح اسولیان به آن منخوق نیز گفته می

معنای دوم «. اگر آب از مقدار کر کمتر باشد، قابل نجس شدن است»شود، این است که می

است. مفهـوم « لا فی محل النخق»آید و این همان معنای شده به دست نمیاز عبارات نخق

سـیر خـود، هـم از الله جوادی حـمن تفشود. آیتبه دو بخش موافق و مخالف تقسیم می

 اند.مفهوم موافق و هم از انواع مفهوم مخالف بهره برده

 مفهوم موافق

اگر سنخ حکم مستفاد از مفهوم با سنخ حکم مستفاد از منخوق، یکی باشـد، مفهـوم را 

 که حکم در هردو وجوب یا حرمت باشد.نامند؛ مانند این« فحوی الخخاب»موافق یا 

ـنْ مَنـَعَ سـورۀ بقـره    552ر تفسیر آیۀ الله جوادی دبرای مثال، آیت وَ مَـنْ أَظْلـَمُ ممِا

ِ أَنْ یذْکرََ فیهَا اسْمُهُ وَ سَعی أَنْ معتقدنـد ااـر مـراد از  کـر در      خَرابهِا ... فی مَساجِدَ الله

خصوص  کر قولی باشد، به اولویت شامل  کر افعالی نیز خواهد شـد،   یذْکرََ فیهَا اسْمُهُ 

 اار منظور خصوص  کر قولی باشـد، افعـال  »اونه است: ن در این مورد اینعبارت ایشا

 عـذاب  و خـزی  مایۀ قولی، عبادت منع اار زیرا است؛ آن اولویت مفهوم مشمول عبادی

 از کـه  کـه کـافران  چنـان  اولـی؛  طریـق  بـه  سجود و رکوع مانند فعلی عبادت منع است،

 منـع  اولـی  طریـق  بـه  فعلـی  بـادت ع از کردنـد، می جلوایری لفظی  کر و قولی عبادت

 ، با اندکی تغییر(.1/402: 5017جوادی آملی، « )کردندمی

 مفهوم مخالف

مفهوم مخالف در مقابل مفهوم موافق قرار دارد و سنخ حکم مستفاد در آن، با منخـوق، 

مخالف است؛ به بیان دیگر، مفهوم مخالف بـا منخـوق وحـدت موحـوعی دارد، لـیکن از 
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مخالف آن است، و انواعی دارد، از جملـه مفـاهیم شـرط، وسـف،  حی  سلب و ایجاب

 شود.ها تنها به مفهوم حصر پرداخته میغایت، حصر، عدد، لقب، که از بین آن

 مفهوم حصر

؛ 109: 1099حصر در لرت به معنای تضییق و احاطه کردن اسـت )راغـب اسـفهانی، 

 به کار رفته است:(. در علوم اسلامی حصر در دو معنا 1/603: 1056جوهری، 

ل حصر همان معناى معروف و مشهورى است که اسخلاح علماى علم امعنالف(  ى اول

 ى قصر است.ابه معن« حصر»آن قرار گرفته است که  بلاغت و فصاحت بر

ل کـه ب(  م حصر یعنی منحصر کردن چیزى بر چیز دیگر که شامل معناى اول معناى دول

شامل استثنا که از نظر اسخلاح علم فصاحت و ر آن بشود و علاوه می نیزهمان قصر باشد 

م از نظـر در باب مفهوم حصر  .هم خواهد شد یست،سادق نآن قصر بر  ،بلاغت معناى دول

، «إلال ». برای حصر ادات متفاوتی وجود دارد از جملـه علماى علم اسول مورد بح  است

 «.تقدیم ما حقله التأخیر»، و «إنلما»، «بل»

ِ با مدّنظر قرار دادن مفهوم حصر در آیۀ شریفۀ   تسنیصاحب تفسیر  أَ فَرَیرَ دیـنِ الله

ماواتِ وَ الْأرَْضِ طَوْعاً وَ کرَْهاً وَ إِلیَهِ یرْجَعُونَ  یبرُْونَ وَ لهَُ أَسْلمََ   (10عمران/)آلمَنْ فیِ السا

ماواتِ وَ الْأرَْضِ  وَ لهَُ أَسْلمََ معتقد است جملۀ  ه مشتمل بر تقدی  و تأخیر ک مَنْ فیِ السا

 :دارد بر در را قضیه است، دو

 ؛«هستند تسلیم خداوندی اقدس ذات برابر در همۀ موجودات: »کلی موجبۀ قضیۀ. 1

. «نـدارد انقیاد و خضوع خداغیر برابر در زمینی و آسمانی موجود هیچ: »کلی سالبۀ قضیۀ. 1

 (.14/531: 1097جوادی آملی، ) کرد داشتبر توانمی «لهَ» کلمه تقدیم از را حصر در این آیه

ِ إِلاا الحَْـقا إِنامَـا  یا أَهْلَ الکِْتابِ لا ترَلْوُا فییا در آیۀ شریفۀ  دینکِمُْ وَ لا تقَُولوُا عَلیَ الله

ِ وَ ... وَ لا تقَُولوُا ثلَاثَ   انتْهَُوا خَیراً لکَمُْ  ُ إِلـه  واحِـد  المَْسیحُ عیسَی ابنُْ مَرْیمَ رَسُولُ الله إِنامَا الله

ِ وَکیلاً  ... وَ کفَی ِ إِلاا الحَْقا سه عبارت  (595)نساء/باِلله کـه بـه شـکل     لا تقَُولوُا عَلیَ الله
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ِ نهی و استثنا وارد شده، و  ُ إِلـه  و  إِنامَا المَْسیحُ عیسَـی ابـْنُ مَـرْیمَ رَسُـولُ الله إِنامَـا الله

 اند، مفید حصر و دارای مفهوم هستند.به کار رفته« إِنامَا»ا که ب واحِد  

 نقش مبحث عام و خاص در تفسیر قرآن . 4-2-9-5

های گوناگونی هستند که در هریک ملاک خاسی وجود دارد. بندیالفاظ دارای تقسیم

بندی، معنای کلی و یا خا  داشتن اسـت. از ایـن حیـ ، برخـی یکی از ملاکات تقسیم

کنند؛ مانند الفاظ اعلام، از قبیل زید، عمـرو و بکـر ات بر یک معنای خا  دلالت میکلم

توانند بر مصـادیق گونـاگون و...؛ و برخی دیگر از کلمات دارای معنای کلی هستند که می

شود. لفـظ عـام بـا لفـظ مخلـق از ها به کلمات عام و مخلق تعبیر میمنخبق شوند که از آن

بندی داخل هستند. دانشـمندان اسـولی اما از این حی  در یک دستهجهاتی تفاوت دارند، 

: 1071؛ مظفـر، 1/177: 1415در تعریف عام و خا  اسخلاح خاسـی ندارنـد )خـویی، 

انـد )همـان(. باشـد، ذکـر کرده« شـمول»اش را کـه ( بلکه نوعاً همان معنای لروی1/104

 بمفهومـه الشـامل اللفظ: من العام القصد»کند: مرحوم مظفر در تبیین عام و خا  بیان می

 الـذی الحکم: الخا  من القصد و. له الحکم ثبوت فی علیه عنوانه انخباق یصلح ما لجمیع

« ذلـك علـی الـدال اللفـظ انـه المکلف، او او المتعلق او موحوعه أفراد بعض الا یشمل لا

انـد: گـاهی گونهشـود، دو ها عمومیت استفاده می(. الفاظی که از آن1/104: 1071مظفر، )

؛ و گاهی با وارد شدن یک لفـظ «العلماء»کند، مانند کلمه خود کلمه بر عمومیت دلالت می

کند که به آن الفاظ وارده، ادوات عموم گویند، مانند وارد شـدن بر آن، کلمه افادۀ عموم می

سـیارند؛ کند. ادوات عموم ببر عموم دلالت می« کلل عالم»لفظ کلل بر کلمۀ عالم که عبارت 

 به محللی جمع»، «نکره در سیاق نهی»، «نکره در سیاق نفی»، «أیل »، «جمیع»، «کلل »از جمله 

 «.جمع مضاف»و « جنسیت «ال»

الاـذی جَعَـلَ لکَـُمُ الْأرَْضَ فرِاشـاً وَ الله جوادی در مورد آیۀ شـریفۀ  برای مثال، آیت

ماءِ ماءً فَ  ماءَ بنِاءً وَ أَنزَْلَ منَِ السا ِ أَنـْداداً وَ السا أَخْرَجَ بهِِ منَِ الثامَراتِ رِزْقاً لکَمُْ فـَلا تجَْعَلـُوا لِله
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 خداونـد،  بـرای  دادن قـرار  همتـا  و ( بر این عقیده است که مثـل 44)بقره: أَنتْمُْ تعَْلمَُونَ 

 کـه  اسـت  مستور و پنهان شرک قالب در ااهی و مشهود و آشکار شرک قالب در ااهی

 عموم مفید که« تجعلوا فلا» نهی سیاق در «أنداداً» شدن نکرۀ واقع دلیل به آن نوع دو هر

آمَـنَ (؛ یا در آیۀ شریفۀ 4/233: 5017جوادی آملی، ) است شده واقع نهی است، مورد

ِ وَ مَلائکِتَهِِ وَ کتُبُهِِ  سُولُ بمِا أُنزِْلَ إِلیَهِ منِْ رَب هِ وَ المُْؤْمنِوُنَ کلٌُّ آمَنَ باِلله قُ بـَینَ  الرا وَ رُسُلهِِ لا نفُرَ 

جمع مضاف هسـتند و  « رُسلُمهم»و « کُتُبِهم»و « مَلائمک تمهم»الفاظ ، (411)بقره/أَحَد  منِْ رُسُلهِِ ...

کنند. در این صورت، معنای آیه این است که مؤمنـان بـه خداونـد، تمـام     افادۀ عموم می

 ارند.ملائکه، تمام کتب و تمام انبیا و رسل ایمان د

 تخصیص

در جملات خبری اگر لفظی به سورت عام وارد شود، اما بـه کمـک قـرائن مشـخ  

شود که از آن معنای خاسی اراده شده، عمل تخصی  اتفـاق افتـاده اسـت. تخصـی  از 

منظـور، ؛ ابن0/1305: 1056و به معنای اختصا  دادن است )جـوهری، « خَصََ  »ریشه 

خـارج کـردن »انـد: گونـه تعریـف کردهقه آن را این(؛ و در اسخلاح اسول ف5/14: 1414

: 1071)مظفر، « شودها میکه لفظ، بنفسه شامل آنبرخی افراد از شمول حکم عام، درحالی

(؛ وقوع تخصی  در قرآن کریم گـاهی بـا قـرآن و گـاهی نیـز بـا سـنت سـورت 1/100

 گیرد. می

 تخصیص قرآن کریم با آیات

ی  آیات قرآن کریم با آیات دیگر قائل هستند، چـه بـا اسولیان معمولاً به امکان تخص

که مفهوم موافق یا مخالف باشد، با این تفصـیل کـه منخوق خود و چه با مفهوم، اعم از آن

مناقشه در مفهوم موافق بسیار کمتر از بح  و نظر در مفهوم مخالف است. بـا ایـن حـال، 

ت دیگر قائلند )حائری اسـفهانی، نظران به امکان تخصی  کتاب با مفهوم آیااکثر ساحب

: 1410؛ امـام خمینـی، 143تا: الدین، بیزین؛ ابن1/141: 1403؛ میرزای قمی، 111: 1434
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 (.1/174: 1071؛ مظفر، 1/105

جا مثـالی از جا که در منابع، به تخصی  با منخوق آیات بسیار اشاره شده، در ایناز آن

 شود:تخصی  با مفهوم بیان می

ا وَرَاءَ ذَالکِمُْ ارت مقتضای عب هَـتکُمُْ وَ بنَـَاتکُمُْ وَ در  أُحِلا لکَمُ ما مَـتْ عَلـَیکمُْ أُما حُر 

اتکُمُْ وَ  حِیمًا ...أَخَوَاتکُمُْ وَ عَما َ کاَنَ غفَُورًا را وَ المُْحْصَناَتُ منَِ الن سَاءِ إِلاا مَـا مَلکَـَتْ  * إِنا الله

 ِ ا وَرَاءَ ذَالکِمُْ أَیمَانکُمُْ کتِاَبَ الله ( حلیـت ازدواج بـا   42ـ ـ40)نساء/... عَلیَکمُْ وَ أُحِلا لکَمُ ما

وَ سـورۀ نسـاء    0ها را استثنا نکرده است. اما آیۀ تمامی صنوفی است که آیۀ شریفه آن

نَ الن سَا إِنْ خِفْتمُْ أَلاا تقُْسِخُواْ فیِ الیْتاَمَی  ...وَ ثـُلَاثَ وَ رُبـَاعَ  ءِ مَثنْیَ فاَنکِحُواْ مَا طَابَ لکَمُ م 

که عدد در آن در مقام تحدید اسـت  زن معرفی کرده و به دلیل این 2حد ازدواج دائ  را 

( مفهوم دارد و این مفهوم، عمومیت آیۀ موردمبحث را بـا  59/415: 5017)جوادی آملی، 

زن بـه طـور    2زند و نشانگر آن است کـه ازدواج بـا بـیش از    مفهوم خود تخصیص می

ا وَرَاءَ ذَالکِـُمْ همزمان، از عمومیت عبارت  خـارج اسـت )جـوادی آملـی،      أُحِلا لکَمُ ما

5017 :51/031.) 

 تخصیص قرآن کریم با روایات

شـوند. در بـین بندی، به اخبار متواتر و اخبار واحـد تقسـیم میروایات در یک تقسیم

خبر محفوف بـه قـرائن قخعـی، تقریبـاً  اسولیان در امکان تخصی  کتاب با خبر متواتر یا

ها نظر وجود دارد؛ اما در جواز یا عدم جواز تخصی  کتاب با خبر واحد، در بین آناتفاق

اند )نـائینی، گیر وجود دارد، هرچند که تقریباً متأخران به جواز آن قائل شدهاختلاف چشم

ــفهانی، 1/734: 1071 ــائری اس ــی، 110: 1434؛ ح ــام خمین ــد 1/145 :1410؛ ام ؛ آخون

 (.1/177: 1071؛ مظفر، 107: 1437خراسانی، 

ُ فی یوسیکمُُ الله جوادی با مدنظر قرار دادن این نکته در آیۀ شریفۀ آیت أَوْلادِکـُمْ  الله

کرَِ مثِلُْ حَظ  الْأنُثْیَینِ فَإِنْ کنُا نسِاءً فوَْقَ اثنْتَیَنِ فلَهَُنا ثلُثُا مـا تـَرَكَ ... ( معتقـد  55اء/)نس ـللِذا



 

 

136 

ل 
سا

وم
س

 
ره 
ما
 ش
ـ

ول
ا

 
ی 
یاپ
ـ پ

ـ  5
ان
ست
زم
 و 
یز
پای

 
93
16

 

ُ  یوسیکمُُ عبارت  است کرَِ  أولادِکمُ فی الله  دارد دلالـت  و بـوده  عام الأنُثیَین حَظ   مثِلُ  للِذا

 ارث خـویش  فرزند از مادر و پدر کهبرد، چنانمی ارث مادرش و پدر از فرزندی هر که

 صـیص تخ انـد، کـرده  مطرح را ارث موانع که خاصی روایات با عموم این ولی برند؛می

 و پـدر  از فرزنـدان  برخـی  به این ترتیب، (.59/131: 5017است )جوادی آملی،  خورده

 :برندنمی ارث خویش مادر

 .بردنمی ارث آزادش پدر از باشد، برده که * فرزندی

 ارث پدر مال از اشتباهی قتل در. بردنمی ارث او باشد، از خود پدر قاتل که فرزندی *

 .بردینم ارث دیه از ولی برد،می

 یعنی نیست؛ والدین و فرزند بین تفاوتی مسأله این در. بردنمی ارث مسلمان از کافر *

 ارث مسلمان فرزند از نیز کافر برد، پدرنمی ارث مسلمان پدر از کافر فرزند که گونههمان

 (.0/117تا: شیخ طوسی، بی) بردنمی

 نقش مبحث اطلاق در تفسیر قرآن . 4-2-9-6

؛ 10/035: 1414عول از مصدر اطلاق و به معنای إرسال اسـت )زبیـدی، مخلق اسم مف

 أنله ما دلل علی معنی شـائع  »اند که (؛ و در تعریف اسخلاحی آن آورده7/17: 1411ازهری، 

کنـد )مظفـر، ای است که بر أمر شـایع در جـنس خـود دلالـت می؛ مخلق کلمه«فی جنسه

مفرد »و « نکره»، «علم جنس»، «اسم جنس»ند از: (. الفاظ دال بر اطلاق عبارت1/161: 1071

 «معرف به أل جنس

توجه به اطلاق و تقیید کلمات دارای نقش اساسی در فهـم آیـات قـرآن کـریم اسـت. 

ن یقُولُ رَباناَ ءَاتنِاَ فیِ نیز با مدنظر قرار دادن این نکته در آیۀ  تسنیمساحب تفسیر  وَ منِهُْم ما

نیْا حَسَنًَ  وَ ف که « حَسَنَ ً »( معتقد است کلمه 131)بقره/یِ الاخَِرَةِ حَسَنًَ  وَ قنِاَ عَذَابَ الناارِ الده

 کند:دوبار در این آیۀ شریفه به کار رفته، نکره و دارای اطلاق است. ایشان بیان می

 بـر تخبیـققابـل حسـنه اطـلاق لـیکن نیست؛ عموم مفید اثبات، سیاق در نکره» 
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 حسنه از مقصود اساس، همین است؛ بر گونگونه موارد هب نسبت فراوان مصادیق

 و اشـخا  درجات حسب به که است خوبی و خیر نوع موردِبح ، هر آیات در

)جـوادی آملـی، « گونـاگونی دارد مصـادیق آخـرت، و دنیـا در هاانگیزه و اعمال

1097 :13/150.) 

 نقش مبحث تقیید در تفسیر قرآن 

د ایع در جنس خود دلالت میای است که بر أمر شمخلق کلمه کند و در مقابـل آن مقیلـ

قرار دارد که طبیعتاً چنین دلالتی بر أمر شایع در جنس خود ندارد. کشف ارادۀ معنای مقیلد 

تواند با آیات و روایات انجام شود؛ در آیات هم با مفهوم موافق و هم بـا از کلمۀ مخلق، می

ر روایات این عمل بـا روایـات متـواتر و آحـاد توان مخلق را قید زد و دمفهوم مخالف می

 انجام است.قابل

 تقیید قرآن کریم با آیات

نظر وجـود دارد. در ایـن در بین دانشمندان اسول در تقیید آیات با آیات دیگـر اتفـاق

 زنیم.قسمت نیز از تقیید آیات با مفهوم آیات دیگر مثال می

بـِالنافس وَ العَْـینَ  الـنافسَ  أنا  فیهـا عَلیَهِم ناوکتَبَالله جوادی معتقد است آیۀ شریفۀ آیت

 در مماثلـه بـه و است نفس، مخلق قصا  به نسبت (47مائده/)...باِلعَْینِ وَ الْأنَفَْ باِلْأنَفِْ 

یا سورۀ مبارک بقره  159نیست؛ و آیۀ  مقید أنوثت و اسلام، کفر، حریت، رقیت، ذکورت

 الحُْـره بـِالحُْر  وَ العَْبـْدُ باِلعَْبـْدِ وَ الْأنُثْـی لیَکمُُ القْصِـاُ  فـِی القَْتلْـیأَیهَا الاذینَ آمَنوُا کتُبَِ عَ 

(؛ امـا ایـن آیـه 7/165: 1099مقیلد آن در برخی از وجوه است )جـوادی آملـی،  ..باِلْأنُثْی

بـارت جا کـه بـا عزند، آنسورۀ مائده را قید می 47علاوه بر منخوق، با مفهوم خود نیز آیۀ 

کند به قصا  انسان آزاد در برابـر انسـان آزاد، بـا مفهـوم موافـق تصریح می« الحُْره باِلحُْر  »

کند؛ و ایـن خود و به طریق اولویت، بر قصا  عبد در برابر قتل انسان آزاد نیز دلالت می

 (.166سازد )همان: را مقیلد می باِلنافسِْ  أَنا النافسَْ مفهوم عبارت مخلق 
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 قیید قرآن کریم با روایاتت

روایات از جهات مختلف قابلیت تقیید زدن آیات مخلق را دارند و ایـن مسـأله مـورد 

اتفاق اسولیان است. این قابلیت از لحاظ امکانی، هـم در روایـات متـواتر و محفـوف بـه 

 اسـناف بیـان از پـس الهـی اقدس قرائن و هم در خبر واحد وجود دارد. برای مثال، ذات

 حـلال را هـازن دیگـر بـا سـورۀ نسـاء، ازدواج 14و  10نکاح در آیۀ  محرمات گانۀدهپانز

 اطـلاق و اسـت مخلق تعبیر این (؛ اما14)نساء/...ذلکِمُ وراءَ  ما لکَمُ واُحِلا  :است دانسته

اسـت. یکـی از جهـات  پـذیرتخصـی  و عمومات، تقییـدبردار و مخلقات سایر مانند آن

مـات از غیـر ذوات است؛ یعنـی و افراد لحاظ اطلاق این آیه،  و همـۀ افـراد یادشـده، محرل

از جمله مواردی که این اطـلاق  .دارند را ازدواج سلاحیت و نکاح شأنیت زنان، از ذواتِ 

مـات) ذوات به قید خورده است، نسبت لعـان،  مـورد زن بـا نکـاح ، حرمـت(عینـی محرل

(. شـاهد 19/031: 1097دی آملـی، دارد )جوا ابدی که حرمت طلاقه استنهُ همچنین زن

مثال در این قسمت، تقیید این اطلاق توسط روایاتی است که مخللقۀ رجعیه را در حکم زن 

(. به ایـن ترتیـب، ازدواج بـا ایـن 111ـ11/113: 1437کند )حر عاملی، شوهردار بیان می

بیـان  الله جوادی در نحوۀ دلالـت ایـن روایـت بـر ایـن حکـمدسته نیز جایز نیست. آیت

 راه از الن سـاء مـِنَ  والمُحصَناتُ آیۀ  است، بر شده بیان روایت که در حکم این»کنند: می

 دانسـته حـرام را شـوهردار هـایزن با است؛ زیرا آیۀ شریفه، نکاح موحوع، حاکم توسعۀ

 قبل تا نیز او با ازدواج است؛ پس شوهردار زن حکم در رجعیه روایت، مخللقۀ طبق و است

ه، ضایانق از ، با 19/031: 1097جوادی آملی، « )است شوهردار، حرام زن با نکاح مانند عدل

 اندکی ترییر(.

 نقش مبحث سیاق در تفسیر قرآن . 4-2-9-7

هر واره یک معنای وحعی دارد که به عنوان هستۀ کلمه تا زمـانی کـه واره در جامعـۀ 

سـیاقی دارد کـه مـدلول  زبانی به سورت کلمه باقی است، همراه آن است؛ و یـک معنـای
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استعمال آن واره در جمله است. معنای وحعی وارگان همانند یک مادۀ خام اسـت کـه در 

یابد. معمولاً در منظومۀ علوم اسـلامی سـخن ها و جملات گوناگون جهت معینی میبافت

شود. سیاق مصدر از سوق به معنای راندن، جان شناخته می« سیاق»از بافت کلام با عنوان 

؛ فراهیـدی، 0/15: 1434فـارس، ندن یا موت، قدم برداشتن، مهر و کابین و... اسـت )ابنک

(. شهید سـدر تعریـف 13/166: 1414منظور، ؛ ابن10/116: 1414؛ زبیدی، 7/173: 1437

ای سیاق عبارت است از هر نوع دلیـل و قرینـه»کنند: گونه بیان میاسخلاحی سیاق را این

وردِنظر پیوند دارد، خواه از سنخ وارگان دیگر باشـد کـه بـا سـخن که با الفاظ و عبارات م

موردِنظر ارتباط و پیوستگی دارد، یا قرینۀ حال و مقـام؛ ماننـد اوحـاع و احـوال و شـرایط 

الله جوادی نیز در بیانی کوتاه، به تعریف سیاق و (. آیت1/134: 1419)سدر، « وقوع سخن

 ذیـل و سـدر ملاحظـۀ بـا که است معنایی «سیاق: »»پردازندسباق و نحوۀ ارتباط آنان می

 معنایی اولین به «تبادر» یا «سِباق» اما رسد؛می انسان ذهن به ـ کلام ـ فضای جمله یا کلمه

 ذهن به آن ذیل و سدر گرفتن نظر در بدون جمله یا کلمه خود ملاحظۀ با که شودمی گفته

 ایـن ناهماهنگی اما است؛ سدور یا نزول وحدت سِباق، نشانۀ و سیاق هماهنگی. رسدمی

(. ایشان معتقد است 7/117: 1097جوادی آملی، « )است سدور یا نزول تعدد از حاکی دو،

که تحلیل سیاق درونی آیه بر سیاق بیرونی آن مقدم است؛ به این دلیـل کـه ارزش و تـأثیر 

کنـد ح  پیدا میقرینۀ خارجی پس از تأمل در قرینۀ داخلی و فهم معنای اولیۀ آیه، محل ب

 (.153ـ10/165)همو: 

وَ إِذْ قُلنْاَ ادْخُلوُاْ هَذِهِ القْرَْیـَ  فَکلُـُواْ منِهَْـا حَیـُ  در عبارت  مزبور ایشان دربارۀ سجدۀ

دًا شـده ذیـل آن معتقـد ارائه ( و آرای مختلف79)بقره/... شِاتْمُْ رَغدًَا وَ ادْخُلوُاْ البْاَبَ سُجا

ماننـد آن اسـت.  و تذللل، خضوع حالت دارد که آن جامع یک معنایاست که این فراز آیه 

 انخفـاض از سـجود، حالـت منظور»اند ایشان در رد نظر برخی از متأخران که احتمال داده

 نعمـت قبـال در شـکر سـجدۀچراکه  باشد؛ خبرچینی و کارآگاهانه خمیدگی و جاسوسی
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 نداشـتند، نعمـتِ  را ایقریـه نـانچ به ورود جرأت عمالقه هراس از که هایهودی و است

: 1413)ابن عاشـور، « شوند وارد شاکرانه تا بود نشده آنان نصیب پیروزی برکت و غنیمت

 از مشابه آیات گواهی و سو یك از سیاق شهادتِ  لیکن»گویند: گونه پاسخ می(، این1/479

 جاسوسی ۀسبر یادشده سجود که دهدمی نشان سوم سوی از احادی  تأیید و دیگر سوی

 تیـهْ  از نجات که است بوده الهی هاینعمت از برخی شکرانۀ به نداشت، بلکه خبرچینی و

 (.4/760: 1097)جوادی آملی، « هاستآن از یکی

 معنا یک از بیشتر در لفظ استعمال. 4-2-9-8

اگر لفظ مشترکی به کار رود و تمام معانی آن به طور مستقل اراده شود، یعنـی در یـک 

نظر باشند، آیا چنـین اسـتعمالی امکـان  کاربرد، تمام معانی لفظ مشترک به طور مستقل مدل

 دارد و در درجۀ بعد سحیح است یا خیر؟

مشهور متأخران از دانشمندان علم اسول معتقد به عدم جواز چنین اسـتعمالی هسـتند 

 (.1/41: 1071، مظفر، 06: 1437؛ آخوند خراسانی، 1/71: 1071)نائینی، 

توان معنای جـامعی را کـه شـامل در این باب معتقد است که می تسنیمیر ساحب تفس

امتنـاع متـوهم، یـا بـر اثـر »دارد کـه تمامی معانی شود، در نظر گرفت؛ همچنین بیان مـی

محدودیت ظرفیت لفظ است یا مضبوط بودن ظرفیت مستمع و مخاطب و یـا محـدودیت 

بـه  ،بر فرض تمامیت آن، مخرح شده متکلم و قسمت مهم آنچه در آن مبح ، ۀعلم و اراد

گردد، نه مخاطب. پس اگـر مـتکلم و مریـد، خداونـد متکلم برمیۀ محدودیت علم و اراد

سبحان بود که هیچ محدودیتی از جهت علم یا اراده ندارد، محذورى در اراده کردن چنـد 

ور بـه که اگر محـدودیت مزبـمخلب از یك آیه و چند معنا از یك لفظ وجود ندارد؛ چنان

 6لحاظ مخاطب باشد، مخاطب اسیل قرآن، انسان کامل، یعنـی حضـرت رسـول اکـرم

واحـد محـذورى  ۀاست که ظرفیت وجودى آن حضرت براى ادراك معانی متعدد در دفعـ

حضـرت  ،دنندارد؛ یعنی اگر مخاطبان دیگر سلاحیت تلقی چند معنا را از لفظ واحد ندار
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 (.1/117: 1097)جوادی آملی، « چنین سلاحیتی را داراست 6رسول اکرم

َ لا یسْتحَْییدر آیۀ شریفۀ  ( 16)بقـره/أَنْ یضْرِبَ مَثلًَا مـا بعَُوحَـً  فَمـا فوَْقهَـا... إِنا الله

را « بعوحـه»محتمل چند معنایی است. برخی همچون طبـری چـون  فَما فوَْقهَاعبارت 

تر از حی  قوت و حـعف بزرگ دانند، منظور از فوق را بالاتر واحعف مخلوقات خدا می

(. برخی نیز چون شیخ طوسی و زمخشری هر 1/143: 1411دانند )طبری، مانند مگس می

الله جـوادی (. آیت1/111: 1435؛ زمخشری، 1/110تا: اند )طوسی، بیدو معنا را ذکر کرده

رفت که هـم فـوق توان معنایی جامع در نظر گرا می فَما فوَْقهَاکه مراد از حمن بیان این

تر را شامل شود، چندمعنایی در ایـن آیـه را تر و هم فوق به معنای کوچکبه معنای بزرگ

 (.1/741: 1097دانند )جوادی آملی، نیز جایز می

 نقش مباحث حجت در تفسیر قرآن  .4-2-2

لیِلُ و البرُْهَانُ »اند: گونه تعریف کردهدر کتب لروی حجت را این دُفـِعَ بـه  و قیل: ما الدا

گونه بیان (. همچنین تعریف آن را در اسخلاح اسولی این0/016: 1414)زبیدی، « الخَصْمُ 

در مباحـ  (. 1/19: 1071)مظفر، « ء یثبت متعللقه و لا یبل  درج  القخعکلل شی»اند: داشته

توانند در طریق استنباط حکم شرعی، شود که میای بح  میاز ادله حجت علم اسول فقه

ترین منبع در این فرایند، قرآن کریم اسـت، جا که اسلیستمسک فقیه واقع شوند و از آنم

اعتبار این ادله در فهم قرآن کریم نیز محل بح  و نظر است. بـه عبـارت دیگـر، مباحـ  

دار معرفی و تبیین منابع مورد اعتماد شـرع در فراینـد فهـم متـون حجت علم اسول عهده

یابد که به مقتضای این فهم ین منابع، زمانی اهمیت دوچندان میدینی نیز هست. بح  از ا

از متون دینی، بر عهدۀفرد تکلیفی بار شود؛ در این سورت، اگر فهم او از متون بر اسـاس 

ر می ز و در سورت خخا موجب تعذه شود. منابع مورد اعتماد شرع بوده باشد، این فهم منج 

شود، از دو حـال خـارج نیسـتند: یـا کریم استفاده می ها در تفسیر قرآنمستنداتی که از آن

ها موجب ظن است. شود یا استفاده از آنها موجب علم به مضمون آیات میاستفاده از آن
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در علم اسول این منابع را در دو بخش علم )قخع( و علمی )ظنون خاسه یا دلیـل علمـی( 

 کنند.بح  می

 کارکرد قطع در تفسیر قرآن  .4-2-2-9

از مستندات در تفسیر قرآن کریم، علم است کـه در دانـش اسـول فقـه از آن بـه  یکی

شود. قخع یک أمر کلی است و عبارت است از اعتقـاد جـازم کـه احتمـال تعبیر می« قخع»

طور کـه در خلاف در آن راه ندارد. در حجیـت قخـع، هـیچ شـکی وجـود نـدارد؛ همـان

(. مستنداتی کـه 01ـ1/16: 1071د )مظفر، طریقیت و کاشفیت قخع به واقع، شکی راه ندار

شود، عبارتند از: نصو  آیات قرآن کـریم و نصـو  ها قخع به مفاد آیات ایجاد میاز آن

که قرآن کریم و روایات متـواتر روایات متواتر یا محفوف به قرائن قخعی. توحیح بیشتر آن

در مفاد خـود نیـز نـ  جا که به لحاظ سدور قخعی هستند، اگر و محفوف به قرینه از آن

 ها استناد کرد.توان به آنباشند و احتمال خلاف نداشته باشند، مفید علم هستند و می

ا الله جوادی دربارۀ آیۀ آیت ؤُا منِاـ أَ منِهُْمْ کمَـا تبَـَرا ةً فَنتَبَرَا وَ قالَ الاذینَ اتابعَُوا لوَْ أَنا لنَا کرَا

ُ أَعْمالَ  و فـراز   (519)بقـره/ منَِ الناارِ  هُمْ حَسَرات  عَلیَهِمْ وَ ما هُمْ بخِارِجینَ کذَلكَِ یریهِمُ الله

معتقدند که این عبارت، نص در استمرار عـذاب   منَِ الناارِ  وَ ما هُمْ بخِارِجینَ پایانی آن 

تابعان و متبوعان باطل و سوء، همچنین تکذیب امـان انقطـاع عـذاب اسـت )جـوادی      

 (.1/047: 5011آملی، 

 کارکرد ظنون خاصه در تفسیر قرآن . 4-2-2-2

که دلیلی بر تعبد اسل اولی در ظن، عدم حجیت و یا حرمت عمل به آن است؛ درحالی

(. اما برخی از ظنون از این حکم اولیه خارج 1/11: 1071به آن وجود نداشته باشد )مظفر، 

 گوینـد.می« ظنـون خاسـه»ها آنها وجود دارد که به اند؛ زیرا دلیل قخعی بر اعتبار آنشده

هـا بـا دلیـل خـا ل و اعتبار آن هستند که مفید ظنل  استاى ادللهمنظور از علمی نیز همین 

« شناساناقوال لرت»و  «خبر واحد»و  «ظواهر» عبارتند از است وعلمی و قخعی ثابت شده 
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 پردازیم.که به جهت اختصار به دو مورد اول می

 ظواهر

رآن کریم و روایات، همانند باقی ظواهر است و آن عبـارت اسـت از قاعده در ظواهر ق

ای مبنـی بـر ارادۀ که بعد از فح  از قرائن متصل و منفصل و یـأس از وجـود قرینـهاین

معنای خلاف ظاهر، ظهور مستقر در کلام اخذ شود و همان مراد و مقصود گوینده از کلام 

بر اخذ ظهورات کلام هنگام خخابـات عرفـی  لحاظ شود. دلیل این أمر نیز سیرۀ عقلا مبنی

که مخالفتی از شارع برای این سیره نرسیده باشد؛ چه اگر شارع با ایـن خود است، درحالی

کرد. از سکوت شارع در برابـر سیره مخالف بود، باید طریق جایگزینی برای آن معرفی می

: 1071د )مظفـر، شـواین امـر، موافقـت او و در نتیجـه، امضـای ایـن سـیره برداشـت می

ای بـر ارادۀ معنـای (. با این بیان و در برخورد با ظواهر کتاب و سنت، اگر قرینـه41ـ1/43

خلاف ظاهر یافت نشد، همان معنای ظاهر به عنـوان مـراد اسـلی تلقـی خواهـد شـد. از 

جا مشهور در بین اسولیان، بلکه همۀ علمای مسلمان، حجیت ظواهر قرآن کریم اسـت این

 برند. اند و میمفسران از ظواهر کتاب برای فهم آیات دیگره بهره بردهو تمامی 

وَ إِذْ قُلنْـا للِمَْلائکِـَِ  الله جوادی نیز حمن اعتقاد به این قاعده در تفسیر آیۀ شریفۀ آیت

( و در پاسـخ 04/)بقـرهوَ اسْتکَبْرََ وَ کانَ منَِ الکْافرِینَ  اسْجُدُوا لِْدَمَ فَسَجَدُوا إِلاا إِبلْیسَ أَبی

الیه، با تکیه بر ظـاهر کـلام  7به این پرسش که حضرت آدم له واقع شد یا مسجود  مسجود 

لهآیۀ  ظاهر»کنند: بیان می الیه اسـت، نـه آدم شـدن موردِبح ، مسجود  « او شـدن مسـجود 

 (.0/150: 1097)جوادی آملی، 

 خبر واحد

منزلۀ حجت تعبـدی است و بهمنزلۀ علم خبر واحد در مورد احکام شرعی فرعی، نازل

قابل استناد و عمل بر اساس مقتضای خود است. اما اعتبار خبر واحد در تفسیر قرآن کریم 

توان بـه چگونه است؟ آیا در انجام عمل تفسیر، خبر واحد دارای اعتبار شرعی است و می
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 آن استناد کرد یا خیر؟

استناد نباشند، در تفسیر قرآن قابل اند روایاتی که متواتر یا محفوف به قرائنبعضی گفته

آور نیستند. این نظر بر این مبنا است که اعتبـار خبـر نیستند؛ زیرا خبر واحد هستند و یقین

واحد از باب تعبد شرعی است و تنها در مسائل فقهی کاربرد دارد؛ زیـرا تعبـد در مسـائل 

امکـان  تبیـاندمۀ تفسیر پذیر است، نه در مسائل نظری. لذا شیخ طوسی در مقعملی امکان

(. علامـه 1/6تـا: استفاده از خبر واحد را در تفسیر منتفی دانسته است )شـیخ طوسـی، بی

اگر خبر متواتر یا محفوف به قرینۀ قخعی باشد، شـکی در حجیـت »گوید طباطبایی نیز می

الله معرفـت ایـن (. آیـت9/161: 1073)طباطبـایی، « آن نیست؛ لکن غیر آن حجیت ندارد

خبر واحد ثقه جنبۀ تعبدی نـدارد، بلکـه از دیـدگاه »دارد: یدگاه را ناتمام دانسته، بیان مید

(. 147: 1093)معرفـت، « عقلا جنبۀ کاشفیت ذاتی دارد که شرع نیز آن را پذیرفته اسـت...

ی ناظر به واقع، این است که الله خویی قائل است که معنای حجیت در امارههمچنین آیت

شود؛ در نتیجه، طریق معتبـر مثـل حسب حکم شارع، علم تعبدی محسوب می آن اماره به

خبر واحد، فردی از افراد علم است، آن هم فرد تعبدی نه وجدانی. بنابراین تمام آثاری که 

 (.773: 1070شود )خویی، شود، بر چنین علمی نیز بار میبر قخع بار می

که مسائل دینی را به احکام عملـی و آنالله جوادی نیز در تبیین این بخش، پس از آیت

اند، مظنۀ خا  را در احکام عملی راهگشا دانسـته، آن را بـه معارف اعتقادی تقسیم کرده

دانند. ایشان در ادامـه و در قسـمت معـارف اعتقـادی، عنوان یک حجت تعبدی معتبر می

سـدور قخعـی و کنند، روایاتی که از ناحیۀ سند و جهت روایات را به دو بخش تقسیم می

آور بودن در معارف اعتقادی حجیت دارند؛ و در دلالت خود ن  هستند که به جهت علم

هـا را بـه روایاتی که این سه خصوسیت را نداشته باشند، فاقد حجیت تعبدی دانسـته، آن

 (.1/175: 1097دانند )جوادی آملی، اعتنا میسرف احتمال، قابل

تبَتْرَُـوا  أَنْ  جُنـاح   عَلـَیکمُْ  لـَیسَ نزول آیۀ شریفۀ  نالله جوادی در شأبرای مثال، آیت
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َ عنِدَْ المَْشْعَرِ الحَْرامِ وَ اذْکرُُوهُ کمَا هَداکمُْ  رَب کمُْ  فَضْلًا منِْ  فَإِذا أَفَضْتمُْ منِْ عَرَفات  فاَذْکرُُوا الله

ـال ینَ  : 5232)سـیوطی،   در المنثـور روایتـی از   (571)بقـره/ وَ إِنْ کنُتْمُْ منِْ قَبلْهِِ لمَـِنَ الضا

( نیـز اشـاره   4/149: 5094)طبرسی،  مجمع البیانکنند و به مشابه آن در ( نقل می5/444

 (.53/520: 5017کنند )جوادی آملی، می

 گیرینتیجه

الله جوادی با مبنا قرار گرفتن روش تفسیر ایشان، در باب جایگاه و تحلیل دیدگاه آیت

ل فقه در فرایند فهم و تفسیر قرآن، بیانگر حرورت وقوف و تسلط بر این کارکرد علم اسو

کننده خارج و به عنوان یـک دانش برای تفسیر قرآن است و این علم را از یک ابزار تسهیل

کند. بنابراین شایسته و بایسته است که نگاه بـه دانـش اسـول فقـه بـه حرورت مخرح می

های تفسیری کارآمد آن به عنوان یک ابزار حروری بـه عنوان منخق فقه ترییر یابد و مؤلفه

ای تمام کسانی که قصد فهم و غـور در ایـن کتـاب آسـمانی را دارنـد، هرچنـد در مرتبـه

تر از تفسیر قرآن قرار گرفته باشند، ماننـد پژوهشـگران مکاتـب تـدبلری، محققـان و پایین

وزش داده شـود تـا در مسـیر دانشجویان الهیاتی و ...، با نگـاهی نـو و تـوجهی ویـژه آمـ

مند کردن فرایند فهم و تفسیر در بـین تـودۀ پژوهشـگران قرآنـی گـامی مند و روشقاعده

دهد مبح  الله جوادی نشان میهای عینی تفسیری آیتاستوار برداشته شود. بررسی نمونه

انـد توالفاظ اسول فقه بیشترین کارایی را در حوزۀ قواعد تفسیر دارد و مباح  حجت می

 در تبیین برخی مبانی و میزان اعتبار تعدادی از منابع تفسیر راهگشا باشد.

 



 

 

116 

ل 
سا

وم
س

 
ره 
ما
 ش
ـ

ول
ا

 
ی 
یاپ
ـ پ

ـ  5
ان
ست
زم
 و 
یز
پای

 
93
16

 

 منابع

 .قرآن کریم .1

، دفتر انتشارات اسـلامی، معالم الدین و ملاذ المجتهدینتا(، بی)حسن ، الدینبن زینا .1

 .قم

، عاشـورتفسیر التحریر و التنویر المعروف بتفسیر ابن(، 1413) عاشور، محمدطاهرابن .0

 بیروت.مؤسس  التاریخ العربی، 

 ، مکتب الاعلام الاسلامی، قم.معجم مقاییس اللغة(، 1434فارس، احمد )ابن .4

، و النشر و التوزیـع  دار الفکر للخباع، لسان العر (، 1414منظور، محمد بن مکرم )ابن .7

 ، بیروت.دار سادر

 ربی، بیروت.، دار احیاء التراث العتهذیب اللغة(، 1411ازهری، محمدبن احمد ) .6

، پژوهشـگاه هـای تفسـیریشناسی جریانآسیب(، 1073) اسعدی، محمد؛ و دیگران .5

 حوزه و دانشگاه، قم.

مؤسســۀ تنظـیم و نشـر آثـار امــام ، تهـذیب الأصـول(، 1410) الله امـام خمینـی، روح .9

 .، تهران;خمینی

 .مالبیت، قطبع آل، الأصول ةکفای(، 1437) آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین .7

، پژوهشـگاه علـوم و فرهنـ  نامۀ اصـول فقـهفرهنگ(، 1097جمعی از نویسندگان ) .13

 اسلامی، قم.

 ، قم.، مرکز نشر اسرا1، جتسنیم(، 1097جوادی آملی، عبدالله ) .11

 ، قم.، مرکز نشر اسرا7و  9، ج تسنیم(، 1099ــــــــ ) .11

 ، قم.نشر اسرا ، مرکز19و  15، 14، 13 ،6، 7، 4، 0، 1، ج تسنیم(، 1097)ــــــــ  .10

 ، دارالملائین، بیروت.الصحاح(، 1056جوهری، اسماعیل بن حماد ) .14

فی الأصـول  ةالفصول الغروی(، 5232) حائرى اصفهانى، محمدحسین بن عبدالرحی  .51

 .ق ، دار احیاء العلوم الاسلامی ، ةالفقهی

، دار تاج العروس  نرج اررااو الورانر     (، 5252حسینی زبیدی، محمد مرتضی ) .51



 

 

یجا
 گاه

فس
ر ت
ه د

 فق
ول

ص
م ا
عل

 ری
ز د
ن ا
رآ
ق

ی
گاه

د
یآ 

ت
ل   ال 

واد
ج

 ی
آمل

  ی

115 

 

 بیروت. الفکر،

 .ق ،  العلمی ةالحوز ةادار  لجن، اصرل الاستنباط(، 5254) نقىحیدرى، على .59

 ، مؤسسۀ صاحب الامر، ق .الهدایة فی الأصول(، 5259خویی، ابوالقاس  ) .51

 ، ترجمـۀ مصـطفی  نفودات الفاظ الورون  (، 5011را ب اصفهانی، حسن بن محمد ) .57

 نیا، نشر سبحان، تهران.رحیمی

الكشاف عج حوائق غرانض التنزیر  س عورر    (، 5239) عمر زمخشرى، محمود بن .43

 بیروت.دار الکتاب العربی، ، الأقاسی  فى ساره التأسی 

 ۀ، کتابخانـالدر المنثور فی التفسیر بالمأثور(، 1434الدین عبدالرحمان )سیوطی، جلال .11

 قم.، ;الله العظمی مرعشی نجفیعمومی حضرت آیت

 ، قم.:البیت، مؤسسۀ آلوسائل الشیعة(، 1437شیخ حرل عاملی، محمد بن حسن ) .11

نقش دانش اصول فقه در تفسـیر قـرآن از دیـدگاه علامـه »(، 1073) سادقی، حسن .10

 .64ـ07  ، 1ۀ شناخت، سال چهارم، شمارقرآن ۀمجل، «طباطبایی

، انتشـارات درآمدی بر نقش دانش اصـول فقـه در تفسـیر قـرآن(، 1071)ــــــــ  .14

 ، قم.;امام خمینیپژوهشی ـمؤسسه آموزشی

 دارالمنتظر، بیروت.، دروس فی علم الأصول(، 1437) سدر، محمدباقر .17

 ، انتشارات دارالعلم، قم.صرف ساده(، 1066طباطبایی، محمدرحا ) .16

 تهران.ناسر خسرو، ، مجمع البیان فی تفسیر القرآن(، 1051) طبرسی، فضل بن حسن .15

دار ، ر القرآن )تفسـیر الطبـرى(جامع البیان فی تفسی(، 1411) طبرى، محمد بن جریر .19

 .، بیروت المعرف

 ، تهران.، مرتضویمجمع البحرین(، 1057) طریحی، فخرالدین .17

، دار إحیـاء التـراث العربـی، التبیان فی تفسیر القـرآنتا(، )بی طوسی، محمد بن حسن .03

 بیروت.

ی ، مؤسس  الأعلمالمیزان فی تفسیر القرآن(، 1073) محمدحسینسیدطباطبایی، علامه  .01

 بیروت.للمخبوعات، 



 

 

119 

ل 
سا

وم
س

 
ره 
ما
 ش
ـ

ول
ا

 
ی 
یاپ
ـ پ

ـ  5
ان
ست
زم
 و 
یز
پای

 
93
16

 

، 7انتشارات دانشگاه امـام سـادق، متدولوژی علوم قرآنی(، 1097) اللهی، ابراهیمفتح .01

 .تهران

 ، نشر هجرت، قم.کتا  العین(، 1437فراهیدی، خلیل ابن احمد ) .00

 ، دارالکتب الاسلامی ، تهران.قاموس قرآن(، 1411) اکبرقرشی بنابی، علی .04

 .قم، ، دار الفکرل استنباطشرح اصوتا(، )بی محمدى، علی .07

، وزارت فرهن  و ارشاد التحقیق فی کلمات القرآن التریم(، 1069مصخفوی، حسن ) .06

 اسلامی، تهران.

هـای ، مجلـۀ تخصصـی آموزهکاربرد حدیث در تفسیر(، 1093معرفت، محمدهادی ) .05

 .147ـ143، مشهد،  1قرآنی دانشگاه رحوی، شمارۀ 

 ، انتشارات تمهید، قم.المفسرون لتفسیر واترجمۀ (، 1099معرفت، محمدهادی ) .09

احیاء ، فی الأصول ةالقوانین المحتم(، 1403) میرزاى قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن .07

 .قم ، الکتب الاسلامی

 .العرفان، قم  مخبع، أجود التقریرات(، 1071) نائینی، محمدحسین .43

 

  


